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جاناتان بلوم

جادۀ ابريشم
اغذ؟۱  يا جادۀ 
رعلى

ُ
ترجمۀ فاطمه د

اصطلاح جادۀ ابريشم در اواخر سدۀ نوزدهم به راههاي تاريخي ميان 
چين و اروپا اطلاق شد. اما برخلاف آنچه از اين نام برمي آيد، مهم ترين 
ا  اغذ را قر اغذ بود نه ابريشم.  ه از اين طريق مبادله مي شد  الايى 
زي فن  ردند و بعدها مردمان آسياي مر پيش از ميلاد چينيان ابداع 
نخست  سده هاي  از  پيش  تا  بخشيدند.  بود  را  آن  يفيت  و  ساخت 
س)  د ل صحيفه ( ل طومار بود و از آن پس، ش تاب به ش ميلادي، 
رايج شد. جفت لوح چوبى پوشيده از موم و بسته با لولا نيز صورت 

تاب بود. ديگر 
اغذ، اوراق ساقۀ پاپيروس در مصر و پوست در  پيش از رواج 

ديگر نقاط جهان مادۀ نوشتنى رايج بود.
ردند با  زي را فتح  ه آسياي مر مسلمانان در قرن اول/ هفتم 
اغذ آشنا شدند و آن را به آسياي غربى و حوزۀ مديترانه و اروپا بردند. 
در قرن دوم/ هشتم، با گسترش امور ديوانى در دستگاه خلافت عباسي، 
اغذ فزونى يافت. در آن زمان، بغداد بازار مهمي به نام سوق  نياز به 
اغذ  تاب فروشان) داشت. از قرن چهارم/ دهم به بعد،  الورّاقين (بازار 

شورهاي اسلامي داشت. وفايى علم و ادب در  نقش مهمي در ش
اغذسازي را از مسلمانان اندلس آموختند و مدتي بعد،  اروپاييان 
اغذهايى ظريف و ارزان ساختند. با اين حال، در اروپاي  ايتالياييان 

تاب بسيار نادر و گران قيمت بود. قرون وسطا 
شورهاي غربى  پس از حملۀ مغول، تجارت در مسير ميان چين و 
ه آيا اين رونق ارتباط عامل  دوباره رونق يافت؛ البته درست نمي دانيم 
اغذ و چاپ بود يا نه. فن چاپ در قرن هشتم  اصلي تحول در صنايع 
ار مي رفت و در قرن پانزدهم به طرزي ناشناخته  ميلادي در چين به 
ه چين را به غرب آسيا  وارد اروپا شد. در هر صورت، مسير تجاري اي 
رده نقش مهمي در تاريخ بشر  شورهاي حوزۀ مديترانه متصل مي  و 
اغذ بوده  ه از اين طريق مبادله مي شده  الايى  داشته؛ اما مهم ترين 

اغذ» بخوانيم. تر است آن را «جادۀ  است نه ابريشم. از اين رو، 

اتريشي  محققي  و  زمين شناس  پيش،  قرن  يک  درست 
 (۱۹۰۵ (۱۸۳۳ـ  ريشتهوفن(۱)  فون  فرديناند  نام  به 
ه اي  ه دالّ بر شب رد،  اصطلاح «جادۀ ابريشم» را باب 
از  پيش  سوم  قرن  از  را  اروپا  و  چين  ه  راههاست  از 
رد. ابريشم،  م/ پانزدهم به هم وصل مي  ميلاد تا قرن 
ه از اواخر دوره چو(۲) (ح۱۰۵۰ـ ۲۵۶ ق م) با غرب 
ه در اين مسير  ي از اقلامي بود  مبادله مي شد، تنها ي
داد و ستد مي شد. سنگ يشم را پيش از دورۀ شانگ(۳) 
زي و ظروف بلوري  (ح۱۶۰۰ـ۱۰۵۰ ق م) از آسياي مر
ين(۴) از حوزۀ مديترانه (۲۰۶ـ ۲۲۱ ق م) به  را در دورۀ 
در  را  چين  نفيس  سفالينه هاي  بازرگانان  آوردند.۲  چين 
ردند  وارد  عراق  به  م  سوم/  قرن  در  عباسيان  دورۀ 
ايرانى  بالت  نيز  و  اسلامي  زيرلعابى  منقوش  ظروف  و 
توليد  فن  در  تحول  الهام بخش  ه  فرستادند،  چين  به  را 
الايى  سفالينه هاي سفيدآبى چينى بود.۳ اما شايد مهم ترين 
ه در آن  الايى  اغذ بود؛  ه در اين مسير مبادله مي شد 
زمان بسيار بيشتر از ابريشم و يشم و شيشه در تمدن بشر 

رده بود. جا باز 
آن  ه  است  سلولزي  الياف  از  توده اي  ه  اغذ، 
وبيدند و سپس بر سطحي صاف جمع و  را در آب مي 
ا پيش از ميلاد در جنوب شرقي  ردند، قر خشک مي 
بسته بندي  براي  ه در اصل  ماده،  ابداع شد.۴ اين  چين 
به  نوشتى  براي  ميلادي  تاريخ  آغاز  در  مي شد،  استفاده 
نسبتاً  مادۀ  اين  فهميدند  ه  بود  زمانى  اين  و  رفت؛  ار 
م و انعطاف پذير جانشينى عالى براي نوارهاي  ارزان و مح
ه تا آن روز براي نوشتى به  بامبو،  باريک يا ورقهاي 
ه براي تصاوير  ار مي رفت، يا بافته هاي ابريشمي است 
اگرچه  مي شد.  استفاده  نقاشي  و  نقشه  چون  بزرگ تري 
ردند،  يه مي  اغذ را از ضايعات الياف  چينيان در آغاز 
داخلي  پوستۀ  از  مي توان  را  اغذ  ه  دريافتند  زود 
در  ه  نيز،  خيزران  و  توت،  بامبو،  چون  درختانى  تنۀ 
آب وهواي مرطوب جنوب شرقي چين مي رويد، درست 
اغذسازي  رد. از آن پس، استفاده از ضايعات الياف در 

تقريباً منسوخ شد.
ه اين فرآوردۀ جديد  راهبان بودايى و مبلغان دينى 
ار  ام شرعي و ديگر متون بودايى به  را براي استنساخ اح
اغذ و صنعت ساخت آن را از زادگاهش به  مي بردند، 
هند،  راه  در  ولى  بردند؛  زي  مر آسياي  و  ژاپن  و  ره 
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آسياي  خشک  آب و هواي  شدند.  متوقف  بودا،  زادگاه 
جنوب  نيمه گرمسيري  منطقۀ  بسياري با  تفاوت  زي  مر
براي  شدند  ناگزير  اغذسازان  و  داشت  چين  شرقي 
مي نمايد  چنين  بيابند.  جديد  ماده اي  خود  محصول  يۀ 
ه  بودند  سانى  نخستين  زي  مر آسياي  اغذسازان  ه 
ه از  اغذ مجدداً به ضايعات منسوجات،  براي ساخت 
تان به دست مي آمد، روي  الياف گياهي اي چون پنبه و 
آوردند. استفاده از الياف حيوانى اي چون پشم و ابريشم 
ه يک  اغذ از اليافى  ن نبود.۵ ساخت  اغذسازي مم در 
بار در جريان توليدْ آماده سازي شده ساده تر است؛ زيرا 
و  اغذ  احتمالاً  دارد.  وبيدن  به  متري  نياز  الياف  آن 
دانش ساخت آن را زايران بودايى به هند آوردند؛ اما بر 
اغذ براي هزاره اي ديگر در  خلاف ديگر نقاط، ساخت 

انحصار هنديان نماند.۶
اغذ در آسياي غربى و  تا پيش از ورود اسلام، 
شورهاي حاشيۀ مديترانه ناشناخته بود. در اين سرزمينها، 
به رسم قديم براي نوشتى از پاپيروس و پوست استفاده 
م از ۳۰۰۰ سال  اربردش دست  ه  ردند. پاپيروس،  مي 
يه مي شد  پيش از ميلاد در مصر سابقه داشت، از گياهي 
ه در سواحل رود نيل مي رويد. ساقه هاي اين گياه را 
به صورت نوار از درازا مي بريدند و اين نوارها را در دو 
نار هم مي چيدند و به وسيلۀ  لو  لوبه  لايۀ عمود بر هم 
ه از خود گياه ترشح مي شد به هم مي چسباندند  صمغي 
(ت۱). صفحات مجزا را به صورت طومار به هم وصل 
يونانيان،  و  چپ  به  راست  از  را  آن  مصريان  ردند؛  مي 
ردند، آن را از چپ به راست باز  الا را وارد مي  ه اين 
مي خواندند،  خارتس(۵)  را  پاپيروس  يونانيان  ردند.  مي 
اغذ تبديل  اي امروزي  به واژۀ  ه در بسياري از زبا
ارت  اغذ به زبان ايتاليايى) يا  ارتا(۶) ( شده است؛ مانند 
و چارت به زبان انگليسي. روميان اين گياه را با واژۀ 
ه آن هم به بسياري از واژه هاي  لاتينى پاپيروس ناميدند، 
اغذ، مانند پيپر(۷)۶ در انگليسي و پاپير(۸) به  مرتبط به 
فرانسه و آلمانى و پاپل(۹) به اسپانيايى، تغيير يافته است. 
بيبليوس(۱۰)، نام يونانى طومار پاپيروس، نيز به واژه هايى 
ه  از بيبل(۱۱) تا بيبليوگرافى(۱۲) تبديل شده است؛ در حالى 
معادل لاتينى آن، ولومن،(۱۳) به واژه هايى چون واليوم(۱۴) 
و وليوت(۱۵) تغيير يافته است. پاگينا(۱۶)، اصطلاح لاتينى 
براي ستونى از متى در طومار پاپيروس، به صورت پيج(۱۷) 

ه در اصل نام لاتينى پوست  انگليسي درآمده؛ و ليبر(۱۸)، 
تاب بدل شده  درخت است، به واژۀ لاتينى رايج براي 
تاب همان طومارهاي  ل  است. اگرچه معمول ترين ش
پاپيروس بود، در سده هاي نخستين ميلادي نوع جديدي 
ه از يک  تاب پديد آمد با ورقهاي تاشدۀ جدا از هم 
س) ُدِ سمت به هم دوخته بود. اينها را با عنوان صحيفه (

ندۀ چوب بود. ُ ه لفظ لاتينى  (۱۹)  مي شناختند 

برگرفته از شهر  ه لفظش [(پارشمن)]  پوست،(۲۰) 
پرگامون(۲۱) واقع در غرب آناتولى است، وسيلۀ ديگري 
اربردي گسترده داشت  ه در عهد قديم  براي نوشتى بود 
ردند؛ بدين  يه مي  (ت۲). پوست را از جلد حيوانات 
و  مي خيساندند  آهک  آب  در  را  جلد  ابتدا  ه  صورت 
گوشت و مو را از آن مي زدودند. سپس آن را روي قاب 
ردند. پوستِ نوشتنى را عبريان  شيدند و خشک مي  مي 
ورقه هاي  مي بردند.  ار  به  تورات  استنساخ  در  سالها 
يه مي شد، به  ه از جلد حيوانات قربانى شده  پوست را، 
هم مي دوختند و به صورت طوماري بلند درمي آوردند 
ه براي  و متى مورد نظر را روي آن مي نوشتند. از آنجا 
شته مي شد،  يۀ پوستِ نوشتنى، همواره بايست حيوانى 
در  بود؛  پاپيروس  اغذ  از  گران تر  مراتب  به  پوست 
ه تنها در مصر توليد مي شد،  عوض، برخلاف پاپيروس 
در همه جا در دسترس بود. از آن گذشته، دوام آن در 
اوضاع محيطي مختلف بيشتر از پاپيروس بود؛ به خصوص 
در  مي شد،  يه  خطي  نسخه هاي  قطع  در  ه  هنگامي 
ه در محل تاشدگي  مقايسه با نسخه هاي تاشدۀ پاپيروس 

به سرعت فرسوده مي شد، مقاومت بيشتري داشت.
بسيار  صحيفه  شيوۀ  به  نسخه پردازي  خاستگاه 
ه آيا غلبۀ چنين  محل بحث است و هنوز روشن نيست 
گسترش  با  مديترانه  حاشيۀ  شورهاي  در  شيوه اي 
مسيحيت رابطه اي مستقيم داشته يا نه.۷ به مدتي در حدود 
ه با لايه اي موم مي پوشاندند  هزار سال، الواح چوبى را 
و جفت جفت با لولا به هم مي بستند، براي ثبت وقايع و 
ل متقدم  ار مي بردند. اين الواح ش يادداشتهاي روزانه به 
نوشتى  پوستر  نسخۀ  از  استفاده  بود.  پوستر  نسخه هاي 
طومارها  ه در  رد ( ن مي  برگه را مم بر هر دو سطح 
ان مي داد  ان پذير نبود)؛ و اين ويژگي به خواننده ام ام
تاب متى مورد نظر خود را بيابد. با  ل  ردن  بدون باز 
شورهاي  ظهور اسلام، قطع صحيفه در آسياي غربى و 
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ا،  تا براي  برتر  صفحه آرايى  متنلۀ  به  مديترانه  حاشيۀ 
به خصوص انجيل، تثبيت شد. استثنا در اين زمينه متون 
ادامه  پوستر  طومارهاي  بر  ا  آ نوشتى  ه  بود  عبري 
يافت. اسناد سياسي را نيز همچنان بر طومارهاي عمودي 
امل قرآن را بر پوست  پاپيروس مي نوشتند. اولين نسخۀ 
ه در  ه در آن زمان در مصر ( نوشتند؛ اگرچه پاپيروس، 
سال ۶۴۱م به تصرف سپاه اسلام درآمد) توليد مي شد، 
اربرد  برات  و  نامه نگاري،  وقايع،  ثبت  براي  همچنان 
(بياض)،  افقي  قطع  ارگيري  به  با  مسلمانان  داشت.۸ 
متمايز  انجيل  از  ظاهري  لحاظ  به  را  خود  آسمانى  تاب 

ردند (ت۳).  
م/ هفتم و  ه سپاه اسلام در اواخر قرن ي هنگامي 
زي را فتح  اوايل قرن دوم/ هشتم سرزمينهاي آسياي مر
اغذ آشنا شدند. معروف  رد، مسلمانان نخستين بار با 
ه سپاهيان اسلام در سال ۷۵۱م در جريان جنگ  است 
ردند؛ اما در صحت  اغذسازان چينى را اسير  تالاس(۲۲) 
ا پيش  اغذ را از قر ه  اين گفته جاي ترديد است، چرا 
ردند.  زي مي شناختند و توليد مي  از آن در آسياي مر
حاوي  رده اند  پيدا  نامه اي  يسۀ  باستان شناسان  مثلاً 
اغذ به نشانىِ بازرگانى در سمرقند در  نامه هايى نوشته بر 

قرن چهارم.۹
سغديه  در  نت  پنج  فرمانرواي  دواستيچ،(۲۳) 
ستان امروزي)، پيش از تسخير آن به دست اعراب  (تاجي
خود  از  دست نوشته   ۷۶ از  مجموعه اي  ۷۲۲م،  سال  در 

اي سغدي و عربى و چينى  ه به زبا به جاي گذاشت 
اغذ نوشته شده بود و پژوهشگران  روي چرم و چوب و 
مُغ(۲۴)  الاي  خارجي  محوطۀ  در  را  ا  آ سابق  شوروي 
جديد  سلسلۀ  ۷۶۲م،  سال  در  بعد،  دهه  چند  يافتند.۱۰ 
عباسيان پايتخت امپراتوري اسلامي را از دمشق به بغداد 
رد و به سبب افزايش تشريفات ديوانى  در عراق منتقل 
انون جديدِ شرق، ثبت مدارک ضرورت يافت؛  در اين 
شورهاي  در  اغذ  سريع  انتشار  براي  را  راه  همين،  و 

رد. اسلامي باز 
اغذ در بغداد آغاز  از اواخر قرن دوم/ هشتم، توليد 
تاب فروشان)]  شد. بازاري به نام سوق الورّاقين [(بازار 
ه در دو  مايۀ مباهات اين شهر بود. اين بازار خيابانى بود 
تاب فروشي قرار  اغذ و  جانب آن بيش از صد حجرۀ 
اغذسازي از عراق به سوريه و سپس به مصر  داشت. 
ايت به اسپانيا  و از طريق شمال افريقا به مغرب و در 
اغذ در اسپانيا را جهانگردي  رسيد. نخستين استفاده از 
رده است. نخستين اوراق  در قرن دهم ميلادي گزارش 
اي مسيحي اسپانيا در اواخر قرن  تا اغذ «عربى» در 
اما  معمولى  پوست  جانشين  ه  آمد،  پديد  ميلادي  دهم 
گران قيمت شد. سرانجام ديگر اروپاييان صنعت ساخت 
آموختند؛  [(اندلس)]  اسپانيا  مسلمانان  از  را  اغذ 
ه مسيحيان شروع به اشغال بخش  به خصوص هنگامي 
ردند و به ابزاري براي ثبت  عظيمي از شبه جزيرۀ ايبري 
اسناد و عناوين نياز داشتند. همچنين در سيسيل و ايتاليا، 
و  يازدهم  سده هاي  اواخر  از  محضرداران  و  بازرگانان 
ردند؛ اگرچه  اغذ  دوازدهم ميلادي شروع به استفاده از 
اغذسازي تا قرن سيزدهم ميلادي نه از اندلس و  صنعت 
نه از هيچ نقطۀ ديگري از جهان عرب به آنجا وارد نشده 
اغذسازي را آموختند،  ه ايتالياييها فن  بود. به محض اين
يفيت مرغوب و بسيار ارزان تر  اغذ ظريفي با  به سرعت 
از هرجاي ديگر توليد و به بازارهاي شمال افريقا و غرب 

ردند. آسيا صادر 
هن  مي از نوشته هاي  اگر نه هيچ، تعداد بسيار 
اغذ به قطع اوليه شان به جا مانده است؛  اسلامي روي 
اغذهاي قديميْ بازنويسي  اگرچه بسياري از متون نوشته بر 
ا حفظ شده است. حفاريهاي باستان شناسي  و در طول قر
م و  ه از حدود سده هاي سوم/  در مصر نشان مي دهد 
اغذ به گونه اي فزاينده جاي پاپيروس را  چهارم/ دهم، 

ت۱. (پايين) نامه اي بر 
روراينا  پوست از شاه 
به فرماندار محلي در 
نيا، قرن ۳ـ۴ ميلادي، 
تابخانۀ بريتانيا

ت۲. (بالا) قرآن بر 
پوست، قرن دوم/ هشتم 
م، موزۀ ملي  و سوم/ 
دهلي نو

(22) Talas

(23) Devastich

(24) Kala-i Mug
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گرفته بوده و از ميانۀ قرن چهارم/دهم، پاپيروس را ديگر 
اغذ نقش مهمي  ار گرفته اند. در همين زمان،  به ندرت به 
شورهاي  در  ادبى  آفرينشهاي  فوق العادۀ  وفايى  ش در 
اسلامي داشته است. افزايش شمار متون شناخته از اواخر 
بر  گواهي  عراق  در  م  سوم/  و  هشتم  دوم/  سده هاي 
فرهنگ ادبى فعال در شهرهاي مهم قلمرو عباسيان است. 
ه انتظار مي رود، بسياري از نوشته هاي به جامانده  چنان 
آن،  به  وابسته  معارف  و  اسلامي  علوم  به  دوره  اين  از 
همچون سيرۀ پيامبر [(ص)] و تاريخ صدر اسلام، صرف 
و نحو عربى و اشعار عربى پيش از اسلام اختصاص دارد 
ند.  مي  ياري  قرآن  مفاهيم  تر  درک  در  را  محققان  ه 
ي،  موضوعات غيردينى جديد، مانند جغرافيا، نجوم، پزش
م جاي خود را در  رياضيات، و ادبيات از قرن سوم/ 
نسخۀ  قديمي ترين  حقيقت،  در  ردند.  باز  عرب  معارف 
نام  به  را  ا  آ امروز  ه  عاميانه  ايى  داستا از  شناخته 
م در مصر يا  «شبهاي عربى» مي شناسيم، در قرن سوم/ 
ه انواع جديد ادبيات عاميانه  روسيه استنساخ شد؛ زمانى 

اغذ مي نوشتند. ايى ارزان بر  را نيز به 
اغذ در اين  اربرد  ه  چنين متونى نشان مي دهد 
مسيحيان  ه  بل مسلمين،  تنها  نه  بود.  شده  فراگير  زمان 
آن  بر  عقيده  ردند.  مي  استفاده  اغذ  از  نيز  يهوديان  و 
اغذي عربى نسخه اي از  ه قديمي ترين دست نوشتۀ  است 
ه آن را در حدود سال ۱۸۴ق/  مت پدران۱۲ است  ح

۸۰۰م در دمشق نوشته اند.۱۳
م تا  صدهاهزار از اسناد متعلق به سده هاي سوم/ 
ه در قرن سيزدهم/ نوزدهم در جنازه(۲۵)  هفتم/ سيزدهم 
شف شده است،  نيسۀ بن عذرا(۲۶)۱۴ در قاهره  يا خزانۀ 
روابط  در  اغذ  از  استفاده  روزافزون  رشد  نشان دهندۀ 
ه آن را براي  شورهاي حاشيۀ مديترانه است  تجاري 
مراسلات، قراردادها، فهرست اموال، و ثبت اسناد خود 

ار مي بردند.۱۵ به 
م  َ حَ خليفه  به  متعلق  قرطبه،  در  واقع  تابخانۀ 
ثانى [(ح  ۳۵۰ـ ۳۶۶ق)]، از امويان اندلس، به داشتى 
اغذ  بر  را  ا  آ بيشتر  ه  بود  شهره  نسخه   ۴۰۰،۰۰۰
تابخانه هايى از اين دست در قاهره  نوشته بودند. از وجود 

و شيراز سده هاي ميانه هم خبر داده اند.۱۶
تابخانه ها  اي اين  تا اگر دربارۀ تعداد شگفت آور 
رده باشند، همچنان گواهي  ده برابر يا حتر بيشتر اغراق 

شورهاي اسلامي  وفايى فرهنگ نوشتى در  است بر ش
اغذ  توليد  افزايش  اثر  بر  ه  ميانه  سده هاي  طول  در 
تب  مسيحي،  اروپاي  در  عوض  در  بود.  شده  ن  مم
تابخانۀ صومعۀ  خطي بسيار نادر و گران قيمت بود. مثلاً 
تاب  قسطنطنيه در قرن پنجم/ يازدهم تنها دوازده جلد 
شده  نوشته  اغذ  روي  ا  آ از  نسخه  هشت  ه  داشت 
تابخانۀ جهان  ه به فاخرترين  تابخانۀ سوربن،  بود؛ و 
مسيحيت شهرت داشت، در سال ۱۳۳۸م تنها ۳۳۸ جلد 
تابخانه و ۱۷۲۸ جلد براي  تاب براي خواندن در محل 
را  جلد   ۳۰۰ تعدادْ  اين  از  اگرچه  داشت؛  دادن  امانت 

رده اند.۱۷ مفقود گزارش 
بر  نوشته  شناختۀ  عربى  امل  تاب  قديمي ترين 
ندريه در  تابخانۀ اس اغذ، به تاريخ ۸۴۸م، اخيراً در 
شف شده است. پس از آن، نسخۀ معروفى است  مصر 
تابخانۀ دانشگاه ليدن(۲۷) نگهداري  ه در  از سال ۸۶۶م 
تاب دربارۀ نوادر لغات در احاديث پيامبر  مي شود. اين 
[(ص)] است. اين دو نسخه به سبب تاريخ بسيار دقيقشان 
ارزش بسياري دارد؛ ولى در همان زمان، هزاران نسخۀ 
حال،  اين  با  باشد.  شده  توليد  بايد  نيز  ديگر  مشابه 
اغذ ابتدا به ديدۀ شک نگريسته باشند؛  مسلمانان بايد به 
زيرا نسخه هاي قرآن را تا قرن چهارم/ دهم همچنان بر 
پوست مي نوشتند. قديمي ترين نسخۀ تاريخ دار قرآن روي 
اغذ احتمالاً در سال ۳۶۱ق/ ۹۷۱ـ ۹۷۲م در ايران و 
ه  تابت شده است. چنان  به خط علي بن شاذان رازي 
اتب پيداست، از اهالى ري بوده است. اين  از نام اين 
ه به جاي خط فاخر  اغذي قرآن است  نخستين نسخۀ 
تابت قرآن بر پوست بود، آن را به  ه خط رايج  وفى، 
اتبان آن روزگار  ه  خطي پيوسته شبيه به خطي نوشته اند 
تابت  ار مي بردند. در اين زمان،  تابت متون ادبى به  در 
اغذ رواج يافت؛ در مغرب و اندلس، استفاده از  قرآن بر 
پوست در چندين قرن بعد نيز همچنان تداوم يافت؛ طي 
سده هاي بعد، دامنۀ خوشنويسي گسترش بيشتري يافت 
و خوشنويسان خطوط پيوسته تري براي نوشتى قرآن و 
هنر  در  تحولاتي  ه  گرفتند  ار  به  اغذي  متون  ديگر 

شورهاي اسلامي به دنبال آورد.۱۸ خوشنويسي 
زي و  در قرن هفتم/ سيزدهم، مغولان آسياي مر
ه  ردند و بار ديگر تجارت در مسيري  غربى را تصرف 
رد رونق گرفت؛  شورهاي غربى متصل مي  چين را به 

(25) geniza

(26) Ben Ezra

(27) Leiden
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الاها و انديشه ها  و پس از آن، در زمان صلح، تبادل 
اغذسازان  زمان،  اين  در  مي شد.  انجام  نسبى  آزادي  با 
شورهاي اسلامي، به خصوص در ايران و عراق، فنون 
ظريف تر  و  بزرگ تر  صفحات  ساخت  براي  را  مربوط 
ساختى  براي  تنها  نه  اغذها  اين  بخشيدند.  بود  اغذ 
ه براي طراحي در اختيار هنرمندان  نسخه هاي فاخر، بل
ننده است اگر  و طراحان قرار مي گرفت. به راستر گمراه 
ه  ه افزايش ارتباطات بين شرق و غرب،  نيم  گمان 
اسناد آن در اقسام بسياري از وسايط و فنون در دست 
شورهاي  در  ري  ف و  فنى  توسعۀ  اين  موجب  است، 
اسلامي شد؛ ولى پاسخ چنين سؤالى [(يعنى چيستر عامل 
اين توسعه)] هنوز خوب تبيين نشده است.۱۹ مي توان ثابت 
ه فنون خاصي مانند گرده زنى و ترسيم نقشه و طرح  رد 
اغذ شطرنجي مسير آسيا و اروپا را درنورديده و  روي 
رده است؛ ولى در مورد چگونگي  از شرق به غرب گذر 
پيدايش مهم ترين فن در اين زمينه، يعنى صنعت چاپ، 
به خصوص از نوع متحرک آن، هنوز جاي بحث است. 
ظاهراً اين فن در قرن پانزدهم ميلادي به طرزي ناشناخته 
وارد اروپا شد؛ اگر چه صنعت چاپ از قرن هشتم ميلادي 
در چين استفاده مي شد و چاپ از نوع متحرک آن از قرن 
ه استفاده از  يازدهم ميلادي در آنجا رواج داشت. از آنجا 
شورهاي اسلامي تا قبل از قرن دهم/ شانزدهم  چاپ در 
ا شامل  ي محدود مي شود و هيچ يک از آ به موارد اند
تاب نمي شود، تصور هر گونه ارتباطي بين توسعۀ  چاپ 

ن مي نمايد. صنعت چاپ در چين و اروپا نامم
اغذ را آغاز  ه اروپاييان تحقيق در تاريخچۀ  زمانى 
ه  ردند، ابتدا بسيار سردرگم شدند؛ زيرا همۀ واژه هايى 
و  لاتينى  واژه هاي  از  داشت  ارتباط  اغذ  با  گونه اي  به 
ه  ردند  تصور  آنان  و  مي شد  مشتق  پاپيروس  يونانى 
باشد.  داشته  نسبت  پاپيروس  با  گونه اي  به  بايد  اغذ 
اغذهاي  ه اروپاييان در قرن شانزدهم با  نخستين بار 
ه مردمان  ردند  چينى و ژاپنى مواجه شدند، گمان مي 
باستان  مصريان  از  گونه اي  به  را  اغذ  يۀ  آسيا  شرق 
مسئله روشن  اين  سرانجام  زمان،  آموخته اند. با گذشت 
شورهاي اسلامي در  شد؛ اما در اين ميان نقش محوري 

اغذ از آسيا به اروپا فراموش شد. انتقال فن ساخت 
ه مسير  رده  فون ريشتهوفن مطمئناً به درستر بيان 
شورهاي حاشيۀ  ه چين را به غرب آسيا و  تجاري اي 

بشريت  تاريخ  در  مهمي  نقش  رده  مي  متصل  مديترانه 
الاي  ه ابريشم مهم ترين  داشته است؛ ولى اين تصور او 
وتاه در  تجاري اين مسير بوده خطاست. در اين تحقيق 
ه از آسيا به اروپا برده  الاهايى  ي از مهم ترين  تاريخ ي
ه شايد وقت  رده اند، بر آنيم  متر به آن توجه  مي شد، ولى 
ه در انديشۀ اصلي او طوري بازنگري  آن رسيده باشد 
الاها و انديشه هاي تبادل شده در  ه اهميت نسبى  نيم 
اين مسير را در بر گيرد. در اين زمينه، صحيح تر آن است 

اغذ» شناخته شود.□ ه اين مسيرْ «جادۀ 
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